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  چكيده

اي و مباحث مربوط به آن در عرفان اسلامي از اهميت ويژه» وجود«

ي كبرويه و سهرورديه نظرات در اين ميان، بزرگان دو سلسله. برخوردار است

در نوشتار حاضر وجود و فروعات آن از جمله اسماء و . اندچشمگيري ارائه داده

منظر هر دو سلسله مورد بحث و فحص قرار صفات الهي، تجليّ و مشاهده از 
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هاي مشايخ بزرگ اين دو ازين رو سعي بر اين است ابتدا به ديدگاه. گرفته است

اكثر . طريقت عرفاني اشاره و تفاوت و تشابهات موجود در آراء آنها ذكر شود

اند و بعضي از ايشان بزرگان اين دو سلسله وجود را با خداوند متعال يكي دانسته

كنند كه وجود واقعي ي ارتباط وجود با جهان هستي و انسان تأكيد مي رابطهدر

از جمله سعدالدين . از آن خداوند است و ساير مخلوقات تجلّيات او هستند

كنند كه خداوند هستي نيست حمويه و عزيز الدين نسفي به كراّت اذعان مي

به ذكر است ارجاعات لازم  .ي مخلوقات نيستي هستي نماي هستندنماي و همه

  .داخل متن از نوع نقل به مفهوم است نه نقل به عين

ي سهرورديه، ي كبرويه، سلسله وجود شناسي، سلسله:هاكليدواژه

  .اسماء و صفات الهي، تجليّ و مشاهده

  

  مقدمه

. شودمفهوم وجود به عنوان اصطلاحي عرفاني، پس از تواجد و وجد در سلوك مطرح مي               
ي ي بزرگـان دو سلـسله   جمله مباحثي بوده است كه قبل از ايـن كـه بـه وسـيله               اين بحث از  

كبرويه و سهرورديه مطرح شود، از طرف محقّقان متقـدم صـوفيه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه            
قشيري تواجد را در آغاز سلوك و وجد را پس از پيمودن طريق و وجود را در نهايت راه                   . است

 بـابي را    منـازل الـسايرين   خواجه عبداالله انصاري نيز در      ) 133: 1374قشيري،  . (دانسته است 
بـه نظـر شـارحِ او    . گشوده و آياتي را به طور مقطع ذكر كرده است» باب الوجود «تحت عنوان   

خداوند در چند جا از قرآن نـام وجـود را صـراحتاً ذكـر كـرده                 » عفيف الدين تلمساني  «يعني  
ي نور، تركيـب مـورد نظـر وجـود           سوره 39 و آيه ي    سوره ي نساء   110 و   64است و در آيات     

شود كه يا با بعـضي اسـماء        مطرح مي » يافتن«در آيات مذكور    . پيش از نام خداوند آمده است     
خواجـه  . الهي از قبيل غفور و رحيم و يا ذات او با تمامي اسماء و صفات قابـل دريافـت اسـت                    

تلمساني . به حقيقت اشياء دانسته است    عبداالله در تعريف وجود، آن را نامي براي دست يافتن           
. كنـد در شرح اين سخن دست يافتن به حقيقت شيء را شهود و فاني شـدن در آن ذكـر مـي           

ه و سـهرورديه، هـر كـدام در بحـث وجـود                  ) 609: 1371تلمساني،  ( بزرگان و مـشايخ كبرويـ
اء آنها در اين بـاره      در اينجا سعي بر اين است تا آر       . شناسي نظرات جالب توجهي ارائه داده اند      

در اين مقاله آراء محققّان و بزرگان كبرويه كه داراي تأليفاتي هستند از             . تحليل و بررسي شود   
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، سـعدالدين   )654: متـوفيّ (، نجـم الـدين رازي       )ق618:متوفيّ(جمله شيخ نجم الدين كبري      
فاخر يحيي بـاخرزي    ، ابوالم )ق700قبل از   : متوفيّ(، عزيزالدين نسفي    )ق649: متوفي(حمويه  

، )ق786: متـوفيّ (و ميرسيدعلي همـداني   ) ق736: متوفيّ(، علاءالدوله سمناني    )736: متوفيّ(
و عبـدالرزّاق كاشـاني     ) ق735: متـوفيّ (و از بزرگان سهرورديه آراء عزالـدين محمـود كاشـاني          

ي زمـاني    بازه گفتني است كه اين مقاله    . مورد توجه قرار گرفته است    ) ق736احتمالاً  : متوفيّ(
تـرين  گيرد و علتّ اين امر بدان سـبب اسـت كـه بـزرگ             قرن ششم تا قرن هشتم را در بر مي        

 كه داراي تأليفات تأثيرگذار در عرفان اسلامي هستند، در ايـن دوره قـرار   هامشايخ اين سلسله  
شايان ذكر است از آنجايي كه بـين بحـث وجـود شناسـي و اسـماء و صـفات الهـي در                       . دارند

سله ي سهرورديه ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، ازين رو مطالب مربوط بـه ايـن موضـوع در                  سل
  . شود ذيل يك مبحث آورده

  

  وجودشناسي و مراتب آن از نظر كبرويه

شود، وي تعداد وجودها مثـل   ي وجودها به حق منتهي مي     از نظر نجم الدين كبري، همه     
 ربوبيت آغاز مـي شـود و نـور آن سـبز شـديدي              داند كه با آسمان   آسمان و زمين را هفت مي     

اما با اين حال به آن عشق ذوقـي دارنـد و در آسـمان               . است كه ارواح طاقت ديدنش را ندارند      
تر از لعل و عقيق است، به صـورت    آنجا، نقاط سرخ رنگي كه شدت نور برخي از آنها درخشنده          

شود و تشويق پيوسـتن بـه آنهـا در وي           سالك نيز به آنها متمايل مي       . پنج تا پنج وجود دارند    
گردد، در اين حين چهار ملائكه يكي در جلو و ديگري در پشت سر، يكي در سمت                 پديدار مي 

راست و ديگري در طرف چپ وي را براي رسيدن به آنجا همراهي مي كنند اما وقت رسـيدن                 
  )137-136: 1368نجم الدين كبري، . (كنندبه آن مقام، اظهار عجز و عبوديت مي

سعدالدين حمويه از ديگر مشايخ بزرگ اين سلـسله و مريـد نجـم الـدين، بحـث وجـود                    
ي موجـودات در  بـه نظـر وي همـه   . وتوحيد و وحدت وجود را در راستاي هم مطرح مي كنـد      

» كن فيكـون  «چون خداوند اراده كرد كه به امر        . غيب الغيوب علم قديم خداوند موجود بودند      
اشكال و صفات موجودات در علـم قـديم         .  از وجود ذهني به خارج آمدند      دست به خلقت بزند،   

از . ي دوم وجود ذات نـام دارد      مرتبه. اين مرتبه از وجود همان اعيان ثابته است       . خداوند بودند 
نگاه او هر ذاتي، وجود است و هر وجودي را معنايي و هر معنا را صورتي، هر صورتي را نفسي،             

: 1362حمويـه،   . (قي را حقيقتي و هـر حقيقتـي را حقيقتـي اسـت            هر نفسي را حقي و هر ح      
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است كه در هر حرفـي موجـود و مـضمر           » الف«وي معتقد است وجود حق مثل حرف        ) 115
پيدا شدند  » الف«همه از   . است، يعني هم به صورت لفظي و هم به صورت معنوي حضور دارد            

ر همـه، همـه مبـاني اوينـد و او     در همه موجود است، همه مظهر او هستند و او مظه   » الف«و  
كننـد، همچنـان كـه    اين همه حروف مثل حجاب و نقابي بر روي معاني عمـل مـي         . باني همه 

وي ) 61همـان،   . (شكل آدم حجاب جوهر انساني و جوهر انساني نقاب سـر سـبحان هـستند              
 و  همچنان كه اعـداد معلـول علـّت واحـد هـستند           . دهدكثرات را با اشاره به اعداد توضيح مي       

كنـد، كثـرات عـالم نيـز معلـول وجـود واحـد        هرگاه علتّ به جنبش درآيد، معلول حركت مي      
بر طبق ديدگاه وي كثـرات بـه        . در واقع تكثرّات چيزي جز اجزاء همان واحد نيستند        . هستند

از نظر وي وجود يكي بيش      ) 111همان،  . (آينددليل تجليّ وجود مطلق بر كل اشياء پديد مي        
ي ي توحيـد بيـرون و در ورطـه   ن آن را نفي كرد، هركس نفـي كنـد از دايـره   توانيست و نمي  

. در خود وحدت هيچ كثرتي راه ندارد، همه چيز جزء وحـدت خيـال اسـت     . شرك افتاده است  
اگر به طرف جبروت ميل كني در دوزخ افتي و اگر به سـوي ملكـوت روي آوري وارد بهـشت                     

ستوا ثابت شوي مستوي گردي و به سر لاهوت   شوي و اگر به هيچ طرف ميل نكني و بر خط ا           
  )61همان، . (رسي

ه در آثـارش بحـث                  عزيزالدين نسفي شاگرد و مريد حمويه نسبت به ساير بزرگان كبرويـ
وي عمدتاً اشخاص را به اهل شريعت،       . وجود شناسي را به طور مفصل و دقيق مطرح مي كند          

نظر اهل وحـدت را مـورد تأييـد و تأكيـد     كند و خواه ناخواه  فلسفه و وحدت تقسيم بندي مي     
نسفي بر آن است كه در نگاه اهل وحدت، وجود يكي بيش نيست و ايـن وجـود                  . دهدقرار مي 

اما اين وجود ظاهر و بـاطن  . خداي تعالي است و به غير از او هيچ وجود ديگري موجود نيست       
ر است، اين نور بيش از يكـي        باطنش نور است، اين نور جان عالم است، عالم پر از اين نو            . دارد

اين نور اول و آخر ندارد و فناء و عدم را در آن       . نيست و تمام موجودات مظاهر اين نور هستند       
باري، . راهي نيست پس جان عالم يك نور است و تمام افراد عالم جمله مظاهر اين نور هستند                

خـود  . ..«. يگري نيـست  وجود يكي بيش نيست و آن خداي تعالي است و به غير از او وجود د               
مي گويد و خود مي شنود و خود مي دهد و خود مي گيرد و خود اقرار مي كند و خـود انكـار        

اما اين نور مي خواست جمال خود را ببيند، تجليّ كرد و            ) 77 -75: 1363نسفي،  (» .كند مي
وقتـي از   «. به فعل ملتبس شد، از ظاهر به باطن، از غيب به شهادت و از وحدت به كثرت آمد                 

عالم كثرت درگذري و به درياي وحدت برسي، عاشق و معشوق و عشق، عالم، معلوم و علـم را           
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اين اسامي در مرتبه وجه است، چون از وجه گذر كني و به ذات رسي، هيچ يـك از        . يكي يابي 
وجود خداوند محصور مكـان و  ) 270 و 286: 1377نسفي، . (»اين اسما نباشد، جز ذات مجرد 

الا و پايين، پيش و پس، يمين و يسار نيست؛ چرا كه وجود وي نوري نامتناهي اسـت،                  زمان، ب 
البتهّ اين وجود، ذات، وجـه و نفـس   . احد حقيقي است و در ذات وي هيچ تكثرّي را راه نيست    

ي ذات، اسامي اين نور در مرتبه وجه و افعال در مرتبـه نفـس قـرار                 صفات وي در مرتبه   . دارد
» فأينما تولـو فـَثَم وجـه االله       «محيط، كامل و مطلق است      ) نور(ه وجه خداوند    از آنجا ك  . دارند

پس هركس هر چيزي را كه مي پرستد، خداي را عبادت مي كند، به هر چـه روي مـي آورد،                     
بنابراين ممكن نيست كسي چيزي     . به وجه خداوند روي آورده است و وجه خداوند باقي است          

ه به نظر نسفي، موحد حقيقي كسي است كه در پرستش از وجه            البتّ. را غير از خداوند بپرستد    
ا                . گذر كرده و به ذات وي برسد       هركس كه به وجه خدا رسيد هر چند وي را مـي پرسـتد، امـ

مشرك است و هركس به ذات خدا رسيد، موحد است و از اعتراض و انكار آزاد و با خلق عـالم                   
اهل حكمـت بـين وجـود و عـدم، بـه            ) 42 :1344 ؛ نسفي،    293-291همان،  . (به صلح است  

ماهيت قائل هستند اما به نظر نسفي اهل وحدت معتقد به ماهيت نيـستند؛ يعنـي يـا وجـود                    
بـه  . اي به نام ماهيت وجود ندارد و مراد از عدم لاوجـود اسـت         است يا عدم و بين اينها واسطه      

نـسفي  )  و بـه بعـد  144: 1344: رك. (طور كليّ عالم وجود حادث و خداوند وجود قديم است       
در جايي ديگر در بحث وجودشناسي به توحيد پرداخته و نظر اهل وحدت را در اين باره ذكـر               

وي مي گويد اهل وحدت معتقدند كه وجود يكي بيش نيـست و آن خداونـد متعـال     . مي كند 
اونـد  بـر اسـاس آراء نافيـان خد       . است اين طايفه به دو گروه نافيان و مثبتان تقسيم مي شوند           

وجود حقيقي است، چون غير قابل تغيير، ازلي و ابدي است، در وجود او هـيچ كثـرت و اجـزا                   
مثـل موجـوداتي    . ، جز وجـود خيـالي، وجـودي نـدارد         )جهان هستي (نيست اما خلق خداوند     

از نظـر اينـان عـالم       . شوند، در حقيقت وجود ندارند    هستند كه در خواب، آب يا آينه ظاهر مي        
 جسم و روح جمله خيال و نمايش هستند و به حقيقت وجـود ندارنـد، آنچـه      خلق و امر يعني   

همچنين معتقدند كـه  . فوق اين دو عالم است، وجود حقيقي است كه همان خداي خلق است           
ايـن طايفـه نيـز دو قـسم     . وجود حقيقي يعني خداي خلق هيچ صـفت و فعـل و اسـم نـدارد        

جبـروت خـداي   . ت، ملك و ملكوت و جبروتعوام و خواص، در نگاه عوام عالم سه اس       : هستند
از . خلق است و وجود حقيقي دارد، ملك و ملكوت خلق خداي است و وجودشان خيالي اسـت        

ملكوت خداي خلـق اسـت و وجـود حقيقـي دارد و           . ملك و ملكوت  : نظر خواص دو عالم است    
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 ؛163-162: 1379نـسفي،   . (ملك خلق خداي است و جز وجود خيالي هـيچ وجـودي نـدارد             
اما در نگاه طايفه مثبتـان، توحيـد يعنـي يكـي كـردن، بـه                ) 153 و   150-149: 1344همو،  

عبارتي چيزهاي بسيار را يكي كردن، توحيد است، بنابراين توحيد احد كه خودش يكي است،               
همچنين توحيـد در نظـر اينـان عملـي و علمـي             . محال است چون در آن هيچ كثرتي نيست       

از نظر عوام هر چيز تمـام موجـودات،         . م و خواص تقسيم مي شوند     اين طايفه نيز به عوا    . است
خواه خيالي و حقيقي، محسوس و معقول، همه وجود خداي است؛ به طـور كلـي يـك وجـود                 
است، چرا كه در هيچ دويي و كثرت امكان ندارد و كثـرات ظـاهري جـز اعتبـارات و اضـافات                    

بـه طـور خلاصـه در       . است يا خارجي  از نظر خواص اين طايفه وجود يا ذهني         . چيزي نيستند 
همواره ذات و نفس و وجه خدا      . نگاه اينان در بحث وجود شناسي، ذات و وجه مطرح مي شود           

بوده و خواهد بود، اما نفس از ذات و وجه از نفس پديد آمد، وجه تجليّ نفـس و نفـس تجلـّي           
مد، پـس آدم نمايـانگر      آنچه در ذات بود در وجه و آنچه در وجه بود در آدم پديد آ              . ذات است 

وي در بحث توحيد به نظرات سـاير        ) 169-165: 1344نسفي،  (وجه و وجه نمودار ذات است       
در نزد اهل شريعت موحد كسي است كه يكي دانـد و يكـي گويـد                «اقشار نيز اشاره مي كند،      

. »خداي را، در طريقت كسي است كه يكي دانـد و در حقيقـت كـسي اسـت كـه يكـي بينـد                       
اهل وحدت كه اهل كشف هستند به طريق كشف و عيان يگانگي خـدا را         ) 150-149همان،  (

اينان از تمام حجاب ها گذشته و به مـشاهده و لقـاي             . به زبان اقرار و به دل تصديق مي كنند        
: 1377همـو،  . (خداوند نايل شدند و به عين اليقين مي دانند كه هـستي فقـط خـدا را اسـت                  

102-106(  
اهـل  . ، به توحيد اهل تقليد و اهل استدلال نيز اشـاره مـي كنـد         نسفي غير از اهل كشف    

اعتقاد اين طايفه از طريق حس و       . تقليد توحيد خدا را به زبان اقرار و به دل تصديق مي كنند            
. اين طايفه نيز از اهل ايمان هستند و عوام ناميده مـي شـوند             . سمع است نه كشف و استدلال     

اهل استدلال يگانگي   . ي داند، چرا كه قدر بر وي غالب است        اهل تقليد هنوز اسباب را معتبر م      
او . خدا را به زبان اقرار و به دل تصديق مي كنند و به يقين مي دانند كه عالم را صانعي اسـت                

بر همه چيـز توانـا اسـت، موصـوف اسـت بـه              . اول و آخر و ظاهر و باطن و مثل و مانند ندارد           
اعتقاد اين طايفه از طريـق نـور عقـل اسـت، يعنـي بـه         . صفات سزا و منزهّ از صفات ناسزاست      

از آنجا كه در اين مرتبـه جبـر بـر وي غالـب اسـت                . طريق دلايل قطعي و برهان يقيني است      
د در ايـن مرتبـه از    . اسباب و مسببات را عاجز و مقهور علم و قـدرت خداونـد مـي يابـد            موحـ
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را محـيط بـر كـل كاينـات     اسباب گذشته و به مسبب اسباب مي رسـد و چـون قـدرت خـدا               
بيند، سعي و كوشش از ميان برخاسته، رضا و تسليم به جاي آن مي نشيند، محبت خداي                  مي

شرك خفي، غم و اندوه ارزق و ممـانس از بـين مـي رود، تمـام                . جاي محبت غير را مي گيرد     
 اما توحيـد اهـل كـشف كـه خـاص الخـاص           . اسباب به يكباره از پيش اين موحد بر مي خيزد         

سالك اهل كشف بـه نـور       ) 105-102همان،  . (هستند، برتر از اين است كه وصف آن گذشت        
برسد در اين صورت نفس خود را هرگز نمي بيند، چـون تـا وقتـي                ) خداوند(يا وجود حقيقي    

خود را بيند هنوز كثرت باقي است و مشرك است اما همين كه سالك نماند، شرك و حلول و                   
چرا كه حلول و اتّحاد و وصال و فراق ميان دو چيز باشد چون سـالك  . اتحّاد و وصال هم نماند    

نـسفي،  . (به اين نور سوخته شد هيچ چيز جز خدا نمي ماند، فناء در توحيد در اين مقام است             
در جايي ديگر مي گويد نهايت توحيد اين است كـه شـخص هـر چنـد موسـي و          ) 77: 1363

ند، اما آن را يكي مي داند و يكي مي بيند در اينجـا              بيفرعون، ابراهيم و نمرود را در جنگ مي       
  )214-213: 1377همو، . (مقام وحدت پديد مي آيد

از ديگر مشايخ كبرويه علاء الدوله سمناني نيز همچون نسفي به طور مستقل و منـسجم                
وي وجود را به حقيقي، معنوي و لفظـي تقـسيم       . شناسي پرداخته است  به بحث وجود و وجود    

تمام موجـودات ممكـن الوجـود     . ذات باريتعالي كه واجب الوجود است، حقيقي است       . مي كند 
معنوي هستند و اگر چيزي ممكن نيست كه در خارج وجود داشته باشـد و فقـط بـر لفـظ و                       

بـه عبـارتي ديگـر    . كاغذ وجود لفظي دارد، آن وجود لفظي يا ممتنع الوجود ناميده مـي شـود    
وجـود  . الي كه ازلـي اسـت و ابـدي و وجـود بخـش اسـت               تعوجود باري : وجود سه چيز است   

وجود لفظـي همچـون شـريك بـاري و محـالات      . اندممكنات كه از فيض ايجاد او موجود شده    
البتـّه در جـايي     . حقيقي كه آن را به حقيقت، هيچ وجود نيست نه در خـارج و نـه در امكـان                  

وجـود حقيقـي، وجـود    : ه اسـت ديگر اين تقسيم بندي را با عناوين تقريباً متفاوتي ذكـر كـرد           
وي به طـور خلاصـه تمـام        ) 188: 1366؛ همو،   77-75: 1362سمناني،. (مطلق و وجود مقيد   

شود، عبارت از ذات، صفات، افعال و آثار الهي مـي           آن چيزي را كه قيد وجود بر آن اطلاق مي         
  )164، 1366: ؛ همو191: 1369همو، . (داند

 خداشناسي وي گره خورده اسـت؛ چـرا كـه وجـود           بنابراين وجود شناسي سمناني نيز با     
وي در بحث خداشناسـي صـفات را عـين ذات خداونـد             . حقيقي از نظر او خداوند متعال است      

داند و به هشت صفت ذاتي حيات، سمع، بصر، كلام، علم، ارادت، قدرت و حكمـت اشـاره                   مي
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فات و افعـال    وجود خداوند واجب و هر چه غير او است ممكـن و محـدث اسـت، ص ـ                . كند مي
در ارتبـاط ذات و  ) 15-14: 1369سـمناني، . (خداوند قديم و ذات وي مقدم بـر صـفات اسـت    

برخي چه بسا به عينيت ميـان ذات        : الف. وجود به نظر وي ممكن است چهار قول مطرح شود         
قـول  : ج. ممكن است كسي وجود را نه عين ذات و نه غير ذات بدانـد             : ب. و وجود قائل باشند   

شيخ براي هر  . كسي كه وجود را غير ذات مي داند       و  .  ذات مي داند   جود را عرض بر   كسي كه و  
كدام از اين اقوال ايرادات فلسفي مطرح مي كند و در نهايت به نظر او قول صحيح ايـن اسـت                    
كه وجود به اعتبار سبق ذاتي و به سبب آنكه ازلي است نه عـين ذات و نـه غيـر ذات اسـت و           

در اين رابطه بايد متذكرّ شد كه وجود و همـه صـفات ديگـر در ذات،      همچنين تأكيد دارد كه     
ازلاً و ابداً ثابت هستند و از او جدا نيستند، در او حلول نكرده و بـر وي حـادث نگـشته انـد و                         

، 107-105،  103-102: 1362سـمناني،   . (»ذات را بر صفات سبق ذاتي هست، همين و بس         
109-110(  

  :جود حقيقي و مقيدي رابطه ورهنظر علاءالدوله سمناني دربا
ايـن  «، هر گونـه     )خداوند(و وجود حقيقي    ) وجود مقيد (وي در دو بحث ارتباط ممكنات       

او هـر گونـه اتـّصال       . بين اينها را رد مي كند و از احاطت ذاتي حق سخن مـي گويـد               » همان
 ـ   صوري ميان اين دو وجود را مخالف نص صريح و عقل صحيح مي             صال معنـوي   داند و حتيّ اتّ

فاما احاطت ذاتي او به همه اشياء به نص صريح و عقـل صـحيح   «بين آنها را نيز انكار مي كند    
به نظر مي رسد كـه  ) 156: 1369سمناني،. (»بالا اتصال صوري و لا انفصال معنوي ثابت است       

و وي ارتباط وجود حقيقي و ممكنات را از نوع رابطه خالق و مخلوق، صانع و مصنوع مي داند                   
اعتـراض  ). 101: 1362سمناني، (كل هستي را به عنوان مظهر يا اثر حق تعالي تلقيّ مي كند           

سمناني به كساني كـه خداونـد را وجـود    . ، مشهور است)638: م(وي در اين باره به ابن عربي      
دانند يعني هر چه هست اوست و غير از او چيـزي وجـود نـدارد، بـه شـدت خـرده                 مطلق مي 

ن راستا وي در پاسخ به نامه ي كمال الدين عبدالرزّاق كاشـاني كـه در آن بـه                   در اي . گيرد مي
. دفاع و جانبداري از اعتماد ابن عربي در توحيد پرداختـه، اعتـراض خـود را نـشان مـي دهـد                     

وجـود حقيقـي بـه تعبيـر        (همچنان كه معلوم است پيروان ابن عربي در بحث ارتباط خداوند            
» سـبحان مـن اظهـر الاشـياء و هـو عينهـا            «از عبارت   ) قيدوجود م (و جهان هستي    ) سمناني

ي كاشاني عبارت مذكور را به شـدت رد كـرده           اما سمناني در پاسخ به نامه     . استفاده مي كنند  
مي گويد چنين اعتقادي به اين مي ماند كه كسي گويد فضله كسي هماننـد وجـود خـود وي           
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  ) 344-343: 1362سمناني،. (است
  

  ي كبرويههبطه آن با اسماء و صفات از منظر سلسلوجود شناسي و را

شيخ نجم الدين كبري در ارتباط وجود شناسي معتقد است كه به هر يك از سـالكان در                  
در . اين راه، اسمي از اسماء بزرگ الهي اعطا مي شود، اسم اعظم از قلب ها نـشأت مـي گيـرد                    

. ور آيات و نشانه ها زياد مي شـود واقع جامع تمامي حروف و اسماء است و مدام به واسطه ظه       
شود كه ابتداي اسم اعظـم از االله اسـت زيـرا آن       او يادآور مي  ). 176: 1368نجم الدين كبري،  (

از نظر نجم الـدين  ) 228: همان. (گيرداسمي ذاتي است كه صفات جلاليه و جماليه را دربرمي       
 مظهـر ايـن صـفات شـود،     هـر وقـت دل  . صفات لطف و قهر. رازي صفات حق به دو نوع است    

حضرت حق گاهي به صفت لطف و گاهي به صـفت قهـر آشـكار مـي شـود و دل پيوسـته در                   
در ارتباط انوار با صفات جمال و جـلال الهـي   ) 209، 1352: رازي. (تصرف اين دو صفت است 

امـا  . معتقد است، ابتدا انوار جمال كه از عالم لطف الهي است در مقام شهود آشكار مـي شـود                  
. كنـد » فناء فناء الفناء«و » فناء الفناء«وار صفات جلال كه از عالم قهر خداوندي است اقتضاء   ان
ذات . كنـد از طرفي ديگر صفت جلال را به دو نوع ذات و فعل تقسيم مـي     ) 308-307: همان(

نهايـت و  جبروت و عظموت، چون به صفت جبروت متجليّ شود، نوري بي       : هم بر دو نوع است    
: تجليّ صفت عظموت هم بـر دو نـوع اسـت          . بت ظاهر شود، بي لون و بي صورت       در نهايت هي  

گاه ستر باشد گاه تجليّ؛ زيرا اين مقام تلوين است در           اما در تجليّ صفت جمال    . حيي و قيومي  
همـان،  . (حالي كه تجليّ صفات جلال مقام تمكين است و دو رنگي از ميـان برخاسـته اسـت                  

ن رازي از خداوند به عنوان سليمان كبرياء كه پادشاه پرندگان           همچنين نجم الدي  ) 323-325
سعدالدين حمويه از ناسوت، ملكوت، جبـروت و لاهـوت          ) 90: 1362همو،  . (است ياد مي كند   

در بحث تجليّ معتقـد اسـت كـه تجلـّي جلالـي در عـالم                . به عنوان حضرات الهي نام مي برد      
مال از قدس لاهـوت و سـرّ هـر سـه، در سـرّ               جبروت و تجلّي جمالي در عالم ملك و تجليّ ك         

 ،  63: 1362حمويـه،   . (لاهوت باطن ناسوت و ناسوت باطن لاهـوت اسـت         . ناسوت وجود دارد  
حمويه معتقد است عبوديت هر كس بر صراط صفت اوست، از صورت خلقيت و عبوديت               ) 72

ز بـر صـراط در      اگر صفت عبوديت او كامـل باشـد جـوا         . صورتي كه در ربوبيت و حقيقت دارد      
غايت سهولت و سير باشد و اگر اين صفت ناقص باشد، جواز صراط در غايت صـعوبت و عـسر                    

  )63-62:همان. (باشد
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ي ديگري كه بايستي مورد توجه قرار گيرد اين است كـه سـمناني در يـك تقـسيم                   نكته
اتـي  صفات ذاتي موقـوف بـه صـفات ذ   . بندي، صفات را به ذاتي و صفات فعلي تقسيم مي كند    

. ديگر نيست تا بشود آن را اثبات كرد، در حالي كه صفات فعلي موقوف به صفات ذاتـي اسـت                   
، 91: 1362سـمناني،   . (البتهّ بايد گفت صفات فعلي را نيز همچون صفات ذاتي، ازلي مي داند            

در رابطه با تعداد اسماء و صفات الهي وي هم مثل ساير عرفا، به عدم حصر و نامحـدود                   ) 187
نها معتقد است، تاكيد مي كند كه بعضي اسماء و صفات را خداوند ذكـر كـرده، برخـي                 بودن آ 

ايم و صد هزار ديگر باشد كه حق تعـالي رسـول را بـه    ديگر را حضرت رسول گفته و ما شنيده 
ترين صـفات   با اين حال مهم   ) 177: 1366همو،  . (خاطر مصلحت خلق از آن خبر نكرده است       

و به نظر وي حق تعالي قبل از آفرينش متصّف به اين ده صفت ذاتـي  ذاتي را تا ده مي شمارد   
وجود، حيات، سمع، بصر، كلام، علـم، ارادت، حكمـت، نـور، ادراك و در ادامـه بـه                   : بوده است 

به طـور خلاصـه شـيخ تمـام     ) 77: 1362همو، . (تعريف و توصيف هر كدام از اينها مي پردازد 
دانند، به ويژه پيروان ابن عربي دال بر وحدت وجودي مي         عبارات، اشعار و رواياتي را كه برخي        

با اين حال وي معتقد است در هستي جز ذات حق و اسماء و صفات او هيچ چيـز      . رد مي كند  
يـا ذات حـق   : هرچه هست و نام وجود دارد از چهار مرتبه بيـرون نيـست     . ديگري وجود ندارد  

؛ همـو،  191: 1369سـمناني، . ( اسـت است، يا صفات حق است يا افعال حق است يا آثار حـق          
دانـد،  در بحث اسماء و صفات الهي، ذات خداوند را يگانه و صفات او را ازلي مـي                ) 164: 1366

 ـ             . اما صفات عارض به ذات نيستند      ت ميـان اسـماء و صـفات و ذات، غيريت افزون بر اين عيني
ميان آنها و اينكه اسماء و صفات و ذات نه غير ذات هستند و نه غير ذات را نادرست مي دانـد                   
و مي گويد اگر شخص عارف نباشد، چرا كه عارف از اين تخيلات موهوم فارغ اسـت، بايـستي                   
اسماء و صفات الهي را آنگونه كه در قرآن آمده و انبيا ذكر كرده اند، ذكـر كنـد و بـه مباحـث        

ت گرفتار نشودعيني160 -159 و 74: 1362سمناني،. (ت و غيري(  
  

  تجليّ و مشاهده از نظر كبرويه

) 63-59،  1389:اشرف امـامي  . (از آنجايي كه سير و سلوك عرفاني با شهود مرتبط است          
در اينجـا نجـم الـدين       . رو به بحث تجليّ و مشاهده در بحث وجـود شناسـي پـرداختيم             از اين 

تجليّ نپرداخته، اما به مشاهده و ذوق اشاره كـرده اسـت و رنـگ شناسـي                 كبري به وضوح به     
در ذوق . وي ذوق و مشاهده را از هـم متمـايز مـي دانـد           . كبرويه نيز در اين مبحث جاي دارد      
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مـشاهده  . وجدي بر سالك وارد مي شود ودر اثر آن حواسش به چيز ديگري مبدل مي گـردد                
وق حاصل مي شود و در نتيجه آن رنگ ها ظـاهر مـي              ابتدا به واسطه خيال سپس از طريق ذ       

نجـم الـدين    . (البتهّ ديدن رنگ ها در نهايت مقامـات نـه در بـدايت آن رخ مـي دهـد                  . گردند
مـشاهده  ) 93: 1380زرين كـوب،   :  همچنين براي اطلاّع بيشتر رك     154-149: 1368كبري،

ها،  ور زميني مثل تصاوير، رنگ    شود، در مشاهده سافل ام    هم بر دو نوع سافل و عليا تقسيم مي        
. شوند رويت مي ... و در عليا امور آسماني مثل خورشيد، ماه، كواكب، بروج و            ... درياها، نورها و    

نجم الدين كبري،   . (هدف غايي مشاهده سير در ساحت خداوند است و آنها هيچ نهايتي ندارد            
 ظاهري با راي سالك فرق مـي        در اثر مشاهدات فراوان، آيات غيبي، آيات      ). 165-166: 1368

كند در اين صورت اسم و معني در نـزد رهـرو            كند و تجليّ صفات و ذات آيات غيبي، فرق مي         
البته تحير سالك تا جايي است كه گاهي از آيـات ظـاهري و بـاطني بيـرون                . يكسان مي شود  

ام افـزون بـر ايـن در هنگ ـ       ) 242-235،  259-258: همـان . (آيد و دچار حزن مـي شـود        نمي
الدين كبري هـر كـدام از ايـن    نجم. مشاهده سالك رنگ هاي سبز، سرخ، زرد و كبود مي بيند      

براي نمونه رنگ سبز علامـت حيـات قلـب، رنـگ تيـره       . داندرنگ ها را نماد حالت خاصي مي      
مـي  . زردي نشانه ناتواني است. نشانه رنج و سختي هاي رهرو در پيكار با نفس و شيطان است          

وقتي رنگ ها جمع شده ودر يـك        . گ ها يكي شوند نشانه پايداري و آرامش است        گويد اگر رن  
از ميـان  . حالت درآميزند تلوين، و چون رنگ سبز استمرار يابد و پايـدار شـود، تمكـين اسـت           

ها به مرور از بين مي روند، درخـشندگي   ي رنگ ماند، بقيه رنگ ها هم فقط رنگ سبز باقي مي       
شايان ذكر است   ) 132-130همان،  . ( از غلبه ظلمت وجودات است     آن از نور حق و تيرگي آن      

ي طريقت هاي عرفـاني بـه       كه نظريه رنگ ها فقط مختص كبرويه نيست، بلكه تقريباً در همه           
خورد براي نمونه بين سلسله هاي يسويه و بكتاشيه نيز مطرح است، شيخ كبري بـر                چشم مي 

: 1385حقيقـت،   . (عنوان لطـايف تـدوين نمـود      اساس يافته هاي اسلاف خودش، آن را تحت         
148-149 (  

ي در نگاه نجم الدين رازي، تجليّ عبارت است از ظهور ذات و صفات الوهيت؛ چون آينـه                
تجليّ حقيقـي  . شوددل از كدورت وجود ماسوي جلا پذيرد، محل اشراق آفتاب جمال حق مي    

زيرا مشاهده اقتضاي روئيت مي كنـد       . مشاهدهاز نظر وي آن است كه شعور بر تجليّ باشد بي          
رازي، . (در حالي كه تجليّ اثبات وحدت مي كند؛ در ضمن تجليّ بي مكاشـفه ممكـن نيـست                 

كند، تجلـّي ذات    او تجليّ خداوندي را، بر دو نوع ذات و صفات تقسيم مي           ) 327،  318: 1352
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 ـ. تجليّ ربوبيت و تجليّ الوهيت    : هم در نوع خودش بر دو نوع است        ي ربـوبي مثـل تجلـّي       تجلّ
د        . خداوند به موسي در كوه طور، كه كوه طفيلي او بود           ت مخـصوص محمـ ) ص(تجلـّي الوهيـ

صـفات ذاتـي بـه صـفات     . ذاتي و فعلي: از طرفي ديگر تجليّ صفات هم به دو نوع است      . است
در صفت نفسي خبر مخبر دلالت بر ذات، خداوند مي          . نفسي و صفات معنوي تقسيم مي شود      

 نه زيادت بر ذات در صفت معنوي دلالت بر زيادت به ذات مي كند مثل اينكه گفته شـود       كند
-320همان،  . (را شامل مي شود   ... صفت فعلي مثل خالقي و رازقي و        . او را علم و قدرت است     

رازي همانند نجم الدين كبري معتقد است كه در حـين تجلـّي، سـالك تعـدادي انـوار                   ) 323
براي نمونه به حق انوار از ذكر لا الـه          . ر كدام از اينها غشاء خاصي دارند      مشاهده مي كند كه ه    

ايـن انـوار در هـر       ) 300-299همـان،   . (حاصل مي شـوند   ... الا االله اذكار مختلف قرآن و غيره      
مقامي رنگ متفاوتي دارند، در مقام لوامه نفس نوري به رنگ ازرق، وقتي نور روح زيادتر شود،                 

ر روح غلبه گيرد، نوري زرد پديد مي آيد و در نهايت وقتي دل بـه كلـي                  نوري سرخ و چون نو    
  ) 307-306همان، . (آيدنوري همچون نور خورشيد پديد مي. صافي شد

باخرزي تجليّ را به سه نوع تقسيم كرده و حـال سـالك را در شـهود هـر كـدام از آنهـا                        
سـياه و خـشن، در تجلـّي        به نظر وي لباس سالك در مشاهده تجليّ جمالي          . توصيف مي كند  

در تجليّ ذاتي مختار است هـر رنگـي         . جلالي به رنگي باشد كه به صفا و اشراق نزديكتر است          
شهود تجليّ جمالي مقام عيسوي است، در اين مقام بر سـالك بـسط غالـب                . كه خواهد پوشد  

 مي شود و وي جز جامه سياه نبايد چيزي بپوشد، تجليّ جلالي مقام موسوي است، هـر كـس             
. در اين مقام باشد هيبت و حزن و قبض بر او مستولي شود و جـز جامـه نـرم چيـزي نپوشـد              

تجليّ كمالي مقام محمدي و جامع جمـال و جـلال اسـت، در ايـن مقـام خرقـه سـالك بايـد            
  ) 39-37: 1358باخزري،. (همرنگ حال و مزاج وي باشد تا صورت او از سيرتش خبر دهد

وي تأكيد مي كند    . نسفي عالم جبروت را ذات عالم مي داند       قبلاً ذكر شد كه عزير الدين       
تجلـّي كـرد و از      . خواست كه جمال و صفات خود، مـشاهده كنـد         اي مي كه عالم جبروت آينه   

اين دو جوهر،   . عالم مجمل به تفصيل درآمده از اين تجليّ دو جوهر نور و ظلمت ساطع گشت              
و جوهر نزول كردند و به مراتب متعددي فـرود  هر د. عقل اول و فلك اول نيز ناميده مي شوند    

آمدند تا اينكه از عقل اول، عقول و نفوس و طبايع و از فلك اول، افلاك و انجم و عناصر ظاهر                     
به عبارتي ديگر، عقول و نفوس و طبايع عالم ملكوت، افـلاك و انجـم و عناصـر عـالم                    . گشتند

) 249،  247-246،  199: 1377نـسفي، . (وانندملكوت هستند، اولي را آباء و دومي را امهات خ         
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اي در اين مقام، نسفي تمام مخلوقات را تجليّ گاه خداوند مي داند؛ در اينجا عالم خداوند آينه                
: به: براي اطلاّع بيشتر رك   . (تواند در آن نام هاي نيكوي خود را مشاهده كند         است كه وي مي   

نـسفي عـلاوه بـر      :ند بـا مخلوقـات از رك      ، درباره ارتباط خداو   72-71،  48-47،  1378:ريجون
  ). 67-66، 62-61، 58، 54، 49مطالب قبلي رك همان، 

علاءالدوله سمناني تجليّ خداوند را، بي نهايت مي دانـد كـه در هـر لحظـه بـه صـورتي                     
هر آنچه كه در    . متجليّ مي شود و آن، به تجليّ صفت ظاهري و صفت باطني تقسيم مي شود              

تجلـّي بـه صـفت    . شود، تجليّ به صفت ظاهري اسـت   حواس ديده مي  عالم شماست، به چشم     
لطفـي بـه   . كندعام، هم به لطفي و قهري دسته بندي مي      . خاص و عام  : باطني بر دو نوع است    

: تجليّ خاص تجليّ بي واسطه و بر دو نـوع اسـت           . واسطه ملك، قهري به واسطه شيطان است      
د و انس دل بـا حـضرت صـمديت ثمـره ايـن              بخشبا جمالي حيات، باقي مي    . جمالي و جلالي  

در جايي ديگر تجليّ را     . ي تجليّ جلالي است   هيبت حضرت الوهيت در دل نتيجه     . تجليّ است 
 ذاتـي تقـسيم بنـدي    - صـفاتي، ذوقـي    - افعـالي، معنـوي    - آثاري، نـوري   -به چهار نوع صوري   

لكان مبتـدي  تجليّ صوري را جهـت تربيـت سـا    ). 203،  149-148: 1369سمناني،  . (كند مي
هر تجليّ كه به واسطه فعلي حق به بنده مي رسد، آن را صوري مي گويند اين تجليّ                  . داندمي

بـر زبـان    » سـبحاني مـا اعظـم شـاني       «،  »انا الحق «فنابخش است و اگر سالك محفوظ نباشد        
ه افزون بر اين به نظر شيخ احق تعالي در اين نوع تجليّ در صورت جميع اشياء بر بند                 . راند مي

: 1362همـو،   . (هم ياد كرده اسـت    » مبتداي وصول «از تجليّ صوري با عنوان      . تجليّ مي كند  
در اين رابطه سالكان، هشدار مي دهد كه هنگام وقوع اين تجلـّي حـق، از آن             ) 129،  94 -93

صورت متجليّ شده منزهّ بدانند و آن را صرفاً تجليّ حـق و ذات حـق، از هـر چـه در انديـشه                      
وي وقـوع تجلـّي نـوراني يـا افعـالي را،            ) 192-191،  1366: همـو . (لمداد كننـد  گنجد منزهّ ق  

طان در مـسير سـلوك وصـال حـق                      مختص اواسط سلوك و سبب ظهور آن را، تربيـت متوسـ
. هاي مختلف در اين تجلـّي رخ مـي دهـد          ي انوار به رنگ   مشاهده) 129: 1362همو،. (داند مي

كنـد  ك را از كج فهمي بر حذر داشته و تاكيد مـي           در اينجا نيز سال   ) 305-303،  1369: همو(
همـان،  . (سالك تا زماني كه در تجليّ صوري و نوري است بايد حق را از آنچه ديده منزهّ بداند               

وي تجليّ معنوي را عبارت از تجليّ حق به صفات هفتگانه حيـات، علـم، قـدرت، اراده،                  ) 272
مرحله متوسط در سـلوك اسـت و سـالك    اين مختص افق اعلاي . سمع، بصر، و كلام مي داند    

در تجليّ معنوي بايد حق را، از آنچه ديده مقدس بداند تا به مرحله بعد كه تجليّ ذوقي است،               
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گويد آن، نمي توان وصف كرد جز آنكـه          در بيان تجليّ ذوقي يا ذاتي مي      ) 272: همان. (برسد
ات    . ر اسـت  صاحب آن حال بدان متلذذّ و از حين ذوق از وجـود حـق برخـوردا                ذوق در تجليـ

. صوري و نوري و معنوي داير باشد، اما تجلـّي ذوقـي از صـورت و نـور و معنـوي منـزهّ اسـت                
در تجليّ ذاتي همه مهمـاني و انـوار و صـور روحـاني و جـسماني محـو و                    ) 204-203همان  (

  ) 87: 1362سمناني،. (هلاك مي گردند
 سالك مستولي مي شود و از تـسطيع و          افزون بر اين در اثر اين تجليّ حيرت محموده بر         

در جايي ديگر در نسبت ميان ايـن        ) 94همان،  . (طاعات خالي است؛ چرا كه تجليّ ذاتي است       
ت و ذوقـي، بـه                  تجليات چهارگانه، صوري، به ربوبيت، نوري، به رحيميت، معنوي، بـه رحمانيـ

  ). 272-271: 1369سمناني، . (الوهيت متعلقّ است
اني با استناد به بحث نقطه و ويژگي آن، مراتـب تجلـّي حـق را در سـه         ميرسيدعلي همد 

مرتبه اول احديت ذاتي نام دارد و امكان شهود و درك آن نيست، اين بـه   : مرتبه بيان مي كند   
مرتبـه  . در اين مرتبه هيچ نامي نمي تـوان بـر او نهـاد     . هويت غيبي پيش از تعيين اشاره دارد      

در اينجـا   . ارتي آغاز نفس اسـت بـه ايجـاد و پديـد آوردن حـروف              دوم واحديت است يا به عب     
تجليات الهي همچون حروف تنزلّ پيدا مي كنند و ربوبيت با مربوب هاي نسبي ملازمت پيـدا         

صورت هاي ظاهري حروف لفظي و خطـي، بـه     ) تجليات الهي ( در مرتبه سوم حروف   . مي كند 
ند يعني، تجليات نفس رحماني و گـسترش   آيخود مي گيرند و به شكل كلمات مكتوب در مي         

بنابراين حقيقت احـديت مطلـق در ايـن         . در مي آيند  » الظاهر«فيض وجودي بر قابليات اسم      
ا بـا ايـن                      مرتبه به خاطر اتصّاف به صفات كمالي تكثير پديد آورده و بي شمار گشته است، امـ

اتش تعدد و شـماري اسـت       حال، وجود حق همچنان در تنزيه قدسي خود باقي است، نه در ذ            
در جايي ديگر وي هم تاكيد مي كند كـه در تجلـّي تكـراري    . نه در صفاتش تغيير و دگرگوني    

نيست؛ چرا كه مراتب عطايا و دهش الهي بي پايان و نامتناهي است، تجليات الهي هميشه در                 
-15: 1376همـداني،   . (حال نو شدن است، حق تعالي در هيچ صورتي دو بار تجليّ نمي كند             

19 ،32 (  
دهد كه مرتبـه اول تنـزلّ       گونه شرح مي  همداني نحوه تجليّ حق در عوالم مختلف را اين        

در . حق از احديت به واحديت و ظهورش در عالم جبروت به شكل عقول و نفوس مجدد اسـت     
و حقايق روحاني كليّ به عـالم ملكـوت نـزول           ) نقش پذير (مرتبه دوم به شكل نفوس منطبعه       

در عالم ملك به شكل آباء يعني اجـرام آسـماني و امهـات يعنـي بـسايط عنـصري و            . كندمي  
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چهارمين تنزلّ كه پايـان امتـداد نقطـه         . مواليد سه گانه معدن و نبات و حيوان تنزلّ مي كند          
است، اشاره به تنزلّ فيض اقدس به عالم ناسوتي و مادي و ظهور او در مظاهر كمـالي انـساني                    

  ) 54-52همان، . (است
  

  ي سهرورديههوجود شناسي و رابطه آن با اسماء و صفات از ديدگاه سلسل

از ميان مشايخ سهرورديه، عبدالرزّاق كاشاني به طور پراكنده به وجودشناسي اشاره كرده             
اشاره كرده و آن را بـه يـافتن حـق در هنگـام              » وجود الظفر «او در بيان اقسام وجود به       . است

:  الـف 1379عبدالرزّاق كاشاني، (» ).يراد به وجدان الحق في الشهود «ست  شهود تعريف كرده ا   
وجود حـق از حيـث وجـود        . قائل مي شود  » اين هماني «وي بين وجود و حق تعالي به        ) 587

واجب است، بنابراين وحدت، لازمه ذات اوست و غير از وجود همه چيـز عـدم اسـت و وجـود                
و هـو االله لاالـه الا       «نيست و غير او هـيچ نيـست         كل، از آن روي كه كل است جز يكي محال           

كاشاني معتقد است كه وجود عين ذات خود است، يعني بـه خـود موجـود                ). 70:قصص(» هو
د (» واالله الغني و انتم الفقراء  «است و همه موجودات مقوم به او و محتاج او هستند             ). 38:محمـ

 ـ      ). 271: ب 1379كاشاني،  ( ت حـق بـر ايـن بـاور اسـت كـه           وي راجع به ارتباط وجود و ماهي
ماهيت او غير از وجود است، چنانكه سياه بودن سياهي غير از موجوديت آن است به عبـارتي                  

ــت، اعتبــاري  رك. (آن نيــستنداســت؛ يعنــي خــارج از آن و جــداي از ديگــر، ايــن موجودي :
ر وجـود  بدين ترتيب، عبدالرزّاق هم از يك طرف وجود را عين حق و از طرفي ديگ ـ           ) جا همان

همچنين وي ماهيت حق را با استفاده از تمثيلي غيـر از وجـود قلمـداد                . را عين ذات مي داند    
  .البتّه ادلهّ وي در بحث وجود شناسي خيلي قانع كننده نيست. مي كند

كنـد  داند و تأكيد مـي    عبدالرزّاق درباره صفات حق تعالي، آن را عين ذات باري تعالي مي           
: نيست و در همين راستا صـفات را بـه چهـار قـسم تقـسيم مـي كنـد       كه صفات، زائد بر ذات    

صفات ثبوتي كه در نوع خود دو       . جسم و عرض نيستند و در خارج وجود ندارند        : صفات سلبي 
با اعتبار وجـود غيـري و   ) الف، ذات را به حسب نفس خود بود بي اعتبار غيري، ب        : قسم است 

بارت است از صفاتي كه با اضافت غير عارض         ع: صفات اضافي . آنچه را به حسب نفس خود بود      
هماننـد اول و آخـر، ظـاهر و بـاطن؛           : اضافات محض ... ذات اوست، صفاتي مثل علم، قدرت، و      

  )272:همان. (پس حقيقت او يك حقيقت است به اعتبار متكثرّه
توحيد افعالي، اسماء، صفات، ذات، به نظـر وي  : او توحيد را به چهار قسم تقسيم مي كند  



�١ 1391 مستانز/ چهارمسال / 31 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

توحيـد ذات را    .  قسمي از آن يا علمي است يا ذوقي، علمي را بياني و ذوقي را عياني گويند                هر
به سه نوع بياني، عياني و حقاني تقسيم مي كند و علم اليقين، عين اليقـين و حـق اليقـين را          

  ). 346-331: براي اطلاّع بيشتر رك، همان(عبارت از آن مي داند

  

هتجلّي و مشاهده از نظر سهروردي  

عزالدين كاشاني در بحث تجليّ و استتار آن، بـه سـه نـوع تجلـّي ذات، صـفات و افعـالي          
اگر سالك بـه بقـاء بعـد از فنـاء           . به نظر وي هر وقت تجليّ ذات رخ مي دهد         . تقسيم مي كند  

نايل نشده باشد و هنوز از صفات بشري دروني موجود باشد، در اين صورت تمام ذات و صفات                  
به نور ازل ذات ازلـي، مـشاهده        ) ص(وي تاكيد مي كند كه فقط محمد        . ودشوي متلاشي مي  

در جلالـي در مقابـل كبريـا و عظمـت           . تجلّي صفات هم يا جلالي است يا جمالي       . كرده است 
تجلـّي  . حق خشوع و خضوع ظاهر مي شود و در تجليّ جمالي سرور و انس حاصل مـي شـود                  

شري از سالك ساقط شـود؛ چـرا كـه مـشاهده فعـل              افعالي يعني اينكه تمام افعال و اضافات ب       
بر طبق  ). 133 -129تا،  بي: عزالدين كاشاني . (الهي خلق را از توجه به افعال خود باز مي دارد          

ديدگاه وي در مقامات سلوك براي سالك ابتدا تجليّ افعـالي رخ مـي دهـد كـه شـهود آن را                      
ست و در نهايت تجلـّي ذات حاصـل         محاضره خوانند، بعد تجليّ صفات كه شهود آن مكاشفه ا         

  )جاهمان. (شودمي شود كه شهود آن مشاهده ناميده مي
عبدالرّزاق كاشاني تجليّ را عبارت از آشكار شدن انوار غيوب بر دل ها مـي دانـد و آن را                    

تجليّ اول، تجليّ ذاتي است، يعني به ذات خـود تجلـّي مـي              . كندبر سه نوع تقسيم بندي مي     
در اين مقام هيچ چيز غير از ذات        .  صفت است و نه رسم، آن مقام احديت است         كند، در آن نه   

در تجليّ دوم اعيان ثابته كه شـئون ذات الهـي هـستند،          . وي وجود ندارد همه چيز عدم است      
ظاهر مي شوند، اين مقام تعين اول است و حق تعالي با اين تجليّ از مقام احديت به واحديت                   

ليّ سوم كه شهودي است وجود به صورت اسماء خـود در موجـود ظهـور                در تج . فرود مي آيد  
اين ظهور به تعبيري همان نفس رحماني است كه بـه واسـطه آن همـه موجـودات،                  . مي كند 

در جايي ديگر مـصداق تجلـّي اول، عقـل اول، نـور             ) 18: 1372كاشاني،. (موجوديت مي يابند  
 غيـب الغيـوب، ام الكتـاب و تجلـّي سـوم را لـوح       محمدي و روح اول، آينه تجليّ دوم را عقل،   

  ) 275-273، 1379: همو. (محفوظ معرفي مي كند
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  نتيجه

الدين كبري وجود شناسي را در رابطـه        توان گفت نجم  با توجه به مباحث مطرح شده مي      
عربي از  حمويه همانند ابن  . با انوار و سعدالدين حمويه با بحث وحدت وجود مطرح كرده است           

برد و همچـون او همـه كثـرات را موهـومي و نتيجـه تجلـّي                نام اعيان ثابته نام مي    اي به تبهمر
اش بـه  عزيزالدين نسفي در آراء وجود شناسي  ) 11-119،  1387: زرين كوب . (داندخداوند مي 

هاي استاد خويش، سعدالدين حمويه نظر داشته، اما بـيش از وي از مبـاني و مـضامين      انديشه
بزرگـان  . بعدها علاءالدوله نيز رويكردي شبيه وي اتخاذ كرده اسـت         . ره جسته است  فلسفي به 

هـا مواجـه   كبرويه در بحث اسماء و صفات الهي بر آنند كه سالك در سلوك عرفاني خود با آن          
ي هـا دربـاره   با اين وجود ديدگاه آن    . شودشود و در هر مرتبه اسم و صفتي به وي داده مي           مي

ويژه علاءالدوله سمناني در اين باره بـيش از         به. اء و صفات الهي متفاوت است     بندي اسم تقسيم
بـه  . در نگاه كبرويه تجليّ نيز بـا انـوار مـرتبط اسـت            . همه از مباحث كلامي بهره جسته است      

ا نـسفي و   . شـود ي شهود هر تجليّ به رنگ خاصي براي سالك نمايان مـي   عبارتي در مرتبه   امـ
شناسـي مـرتبط   آفرينش عوالم مختلف يا به ديگر سـخن بـا بحـث جهـان           همداني تجليّ را با     

كنـد كـه    سمناني تجليّ را در ضمن اسماء و صفات الهي مطرح كرده و تأكيـد مـي               . انددانسته
نكته جالب توجه اينكه ازبـين مـشايخ   . شودي صفتي متجلي ميواسطهخداوند در هر تجليّ به   

ر تجليّ، كه همواره مورد توجه ابـن عربـي و شـارحان او    كبرويه، همداني به بحث عدم تكرار د 
  .بوده است، توجه كرده است

از ميان بزرگان سهرورديه بيش از همه عزالدين محمود و عبـدالرزّاق كاشـاني بـه بحـث                  
. عزالدين در پيرامـون توحيـد الهـي ديـدگاهي كـاملاً تنزيهـي دارد              . اندوجودشناسي پرداخته 
افزون . شود را عين حق دانسته و براي ساير موجودات اعتباري قائل نمي           عبدالرزّاق ذات وجود  

ي هـا دربـاره   ديـدگاه آن  . داند نه زائد بـر آن     براين، همانند معتزله صفات را عين ذات حق مي        
تجليّ بسيار شبيه نظرات بزرگان كبرويه از قبيل نسفي، همداني و سمناني و گاهي تلفيقـي از          

  . انده مراتب عالم و هم به اسماء و صفات الهي توجه داشتهيعني هم ب. ها استآن
در پايان اين تذكرّ لازم است كه اكثر بزرگان اين دو سلسله وجـود را بـا خداونـد متعـال           

اند و عرفايي مثل حمويه، نسفي، همداني و عبدالرزّاق كاشاني در رابطه بـا ارتبـاط   يكي دانسته 
كنند كـه وجـود واقعـي از آن خداونـد اسـت و سـاير       ميوجود با جهان هستي و انسان تأكيد   

  .مخلوقات تجليات او هستند



١٨ 1391 مستانز/ چهارمسال / 31 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  منابع

هاي عرفاني عبدالكريم جيلي و ابن عربي،  ديدگاهيه، مقايس)1389(اشرف امامي، علي،  -1

  .چاپ اول، تهران، انتشارات بصيرت

، به كوشش ايرج افشار، ، اورادالاحباب و فصوص الآداب)1358(باخرزي، ابوالمفاخر يحيي،  -2

  .تهران، فرهنگ ايران زمين

، قم، شرح منازل السايرين، به كوشش عبدالحفيظ منصور، )1371(تلمساني، عفيف الدين،  -3

  .انتشارات بيدار

، تهران، انتشارات كبري الدين نجم شيخ عرفان بزرگ ستاره، )1385(حقيقت، عبدالرفيع،  -4

  .بهجت

، مقدمه و تصحيح و تعليق نجيب مايل التصّوف في المصباح، )1362(حمويه، سعدالدين،  -5

  .هروي، تهران، مولي

، به كوشش محمدامين رياحي، تهران، بنگاه ترجمه مرصادالعباد، )1352(رازي، نجم الدين،  -6

  .و نشر كتاب

 ، تصحيح و مقدمه محمدامين رياحي، تهران، الطيوررسالة، )1362(ـــــــــ، ــــ -7

  .انتشارات توس

  .، ترجمه مجدالدين كيواني، تهران، نشر مركزعزيز نسفي، )1378(ريجون، لويد،  -8

، چاپ چهارم، تهران، ي جستجو در تصوف ايراندنباله، )1380(زرين كوب، عبدالحسين،  -9

  .اميركبير،

  .ر،، چاپ سيزدهم، تهران، اميركبيارزش ميراث صوفيه، )1387(ـــــــــ، ــــ -10

، به تصحيح و تعليق نجيب ة و الجلوة لاهل الخلوةالعرو، )1362(سمناني، علاءالد،وله،  -11

  .مايل هروي، انتشارات مولي

، تحرير امير اقبالشاه بن سابق چهل مجلس يا رساله اقباليه، )1366(ـــــــــ، ــــ -12

  .ات اديبسجستاني، مقدمه و تصحيح و تعليق نجيب مايل هروي، تهران، انتشار

، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات مصنفّات فارسي، )1369(ـــــــــ،  ــــ -13

  .علمي و فرهنگي

، به كوشش عبدالكريم الرسالة القشيرية، )1374(قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن،  -14



١٩            دو سلسله ي كبرويه و سهرورديهوجود شناسي و فروعات آن از منظر 

  .محمود و محمودبن شريف، قم، انتشارات بيدار

، ترجمه محمد خواجوي، تهران، اصطلاحات الصوفيه، )1372(اق، كاشاني، عبدالرّز -15

  . انتشارات مولي

، به كوشش، مجيد هادي لطائف الاعلام في اشارات الالهام، )الف1379(ـــــــــ، ــــ -16

  .زاده، تهران، مركز نشر ميراث مكتوب

جيد هادي زاده، ، تصحيح و تعليق مفارسي مصنفّات مجموعه، )ب1379(ـــــــــ، ــــ -17

  .تهران، مركز نشر ميراث مكتوب

، با مقدمه و تصحيح و تعليقات جلال الهدايه مصباح، )تابي(كاشاني، عزالدين محمود،  -18

  .الدين همايي، تهران، كتابخانه سنايي

، ترجمه شيخ محمد باقر ساعدي فوائح الجمال و فواتح الجلال، )1368(نجم الدين كبري،  -19

  .ني، به اهتمام حسين حيدرخاني، چاپ اول، تهران، انتشارات مرويخراسا

، به كوشش احمد مهدوي دامغاني، تهران، كشف الحقايق، )1344(نسفي، عزيزالدين،  -20

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

، تصحيح سيدعلي اصغر ميرباقري فرد، تهران، بيان التنزيل، )1352(ـــــــــ، ــــ -21

  .مفاخر فرهنگيانجمن آثار و 

  .، تصحيح حق وردي ناصر، تهران، كتابخانه طهوريزبده الحقايق، )1363(ـــــــــ، ــــ -22

  .، تصحيح ماريژان موله، تهران، كتابخانه طهوريالانسان الكامل، )1377(ـــــــــ، ــــ -23

مد خواجوي، ، ترجمه محمكاشفان توحيد يا النقطة اسرار، )1376(همداني، امير سيدعلي،  -24

  .چاپ اول، تهران، انتشارات مولي
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